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خلاصه بحث گذشته

همانگونه که در جلسه گذشته اشاره شد صاحب بلغة الفقیه عنوان سوم را به عنوان ملاک برای کفر و ارتداد قرار داد و قبل
مستقل ار سببار کرد خود این انضروری را ان اگر کس ار ضروری؛ یعناز ایشان دو عنوان در کلمات فقها بود: 1) ان
للفر و الارتداد. 2) عنوان تذیب النب(صلالهعليهوآله)، که از زمان محقق اردبیل(قدسسره) شروع شد، اما صاحب بلغه

عنوان خروج از اسلام را معیار برای کفر و ارتداد قرار داده است. همچنین به فرق بین این عنوان و آن دو عنوان دیر و موارد
اشتراک و افتراقش اشاره شده و اشارهای هم به ادله صاحب بلغه شد.[1]

ارزیاب دیدگاه صاحب بلغة الفقیه

چند اشال بر دیدگاه ایشان وارد است:

اشال اول

دهد در مرئکند و خروج از اسلام را به عنوان معیار قرار مکه ایشان به آن استدلال م ال آن است که همین روایاتاولین اش
و منظر فقهای گذشته هم بوده است، پس چطور آنها این مطلب را مطرح نردند و روی عنوان رفتند که در روایات نیامده

است؟! گفتیم عجیب این است که عنوان انار ضروری در هیچ روایت نیامده (که بوید: «من انر ضروریاً من ضروریات
الدین فهو مرتدٌ»)، حت عنوان تذیب النب(صلالهعليهوآله) هم در روایات نداریم، اما این عنوان «یخرج من الاسلام» را داریم.

چطور فقهای گذشته با اینکه این عنوان بوده توجه نردند و بعد صاحب بلغة الفقیه مطرح کرده است.

به نظر مرسد مهمترین اشال که بر صاحب بلغه وارد است آن است که در این روایات، سبب الخروج عن الاسلام را بیان
مکند و مگوید: «من جحد فریضة من الفرائض» یا «من ارتب کبیرةً و دان بها فبذل یخرج من الاسلام»، به بیان دیر
اشال به صاحب بلغه این است که خود خروج از اسلام یعن کفر و این روشن است، لن بحث ما در این است که «ما هو

السبب ف الخروج عن الاسلام»؟ ایشان خود خروج از اسلام و کفر را مطرح مکند؛ یعن اصلا به ی معنا شما مگوئید
خروج از اسلام ملاک است و این خودش عین معنای کفر است.

بنابراین ایشان باید بوید «ما هو السبب ف الخروج عن الاسلام» و این روایات اول فرض مکند اگر کس بوید: «یقول للحرام
هذا حلال و للحلال هذا حرام و دان بذل فیخرج ذل عن الاسلام»[2]؛ یعن آنکه سبب کفر است همان است که «دان بحرمة

الحلال و دان بحلیة الحرام»؛ یعن «انر فریضةً و جحد فریضة ارتب کبیرة، و دان». البته باید توجه داشت التزام به اینکه اگر
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انسان اینگونه امور را انار کند، مخصوصاً در برخ از روایات دارد «من جحد فریضةً» که مسلّماً شامل مستحبات نمشود،
اگر کس استحباب ی مستحب مسلّم را انار کرد آیا متوانیم بوئیم این مرتد شده و از اسلام خارج شد؟ نمشود ملتزم به

این شد.

پس اشال اول این شد که شما عین محل دعوا را ملاک قرار دادید و حال آنکه بحث ما در این است که چه چیزی سبب
مشود انسان از اسلام خارج شود؟ شما مگویید خروج از اسلام ملاک کفر است، این عین محل بحث است.

اشال دوم

دومین اشال آن است که وقت شما خروج از اسلام را ملاک قرار مدهید، دایرهاش انار مستحبات و مروهات و حت انار
مباحات را مگیرد. لذا اگر کس نسبت به ی مباح بوید من این را مباح نمدانم، این از تدین به اسلام به ی معنا خارج

مشود و بعد هم مرتد مشود، در حال که در روایات ارتداد داریم که «من جحد فریضةً» یا «من ارتب کبیرةً». البته در «من
یقول بأن الحلال حرام»، ممن است از این جهت بعض از مباحات داخل شود و حلال را حرام کند، «و دان بذل یخرج من
الاسلام». اگر کس ی مستحب را منر شد و گفت من مستحب نمدانم ول نفت این واجب است (چون اگر مستحب را

واجب کند یا مروه را حرام کند آن هم شاید داخل باشد)، التزام به اینه این موجب ارتداد مشود بسیار مشل است.

اگر کس بخواهد بدعت را در دین بذارد و حلال را حرام کند و یا حرام را حلال کند این درست است، اما اگر مستحب را منر
شد و گفت من این استحباب را قبول ندارم ولو همه فقها گفته باشند و روایات هم متواتر بر این امر باشد، درست است که چنین

شخص تدین به اسلام ندارد (چون اسلام مگوید این عمل هم مستحب است)، اما آیا از روایات ارتداد و کفر هم استفاده
مشود که او هم «خرج من الدین و صار کافراً»؟! ملتزم شدن به این مطلب مشل است. آری، اگر به او بویند که این را
پیغمبر فرموده و با این حال باز هم بوید اگرچه پیامبر(صلالهعليهوآله) فرموده باشد، این تذیب النب(صلالهعليهوآله)

مشود.

بنابراین مجرد انار موجب مشود تدین به اسلام نداشته باشد، ی چیزی که مسلم است باید اعتقاد به استحبابش داشته باشد
و وقت انار کرد اعتقاد به استحبابش ندارد و نمتوانیم بوئیم تدین به اسلام دارد، ول اینه بخواهد موجب ارتداد بشود بسیار

مشل است، مخصوصاً روایات که بیشتر روی عنوان فریضه آورده، یا روی عنوان اینکه «ارتب کبیرةً» و اعتقاد به حلیت آن
داشته باشد، مثلا مگوید اسلام بخود ربا را حرام کرده، من ربا را مخورم و حلال است این ارتداد است. اما اگر بخواهیم

دایرهاش را در انار مستحب و مباح بیاوریم، اما «لم یتدین بحم آخر» موجب انار نمشود. بله، ی وقت مگوید این حرام
است، اینجا باز خروج است و متواند زمینه برای کفر باشد اما مجرد انار است.

پس ما هستیم و روایات و روایات اصل الخروج عن الاسلام را معیار برای کفر قرار مدهد؟ خروج از اسلام ی نحوش این
است که کس مسیح بشود و بوید: من هیچ چیزی از اسلام را قبول ندارم، پیامبر و کتابش را قبول ندارم مسیح مشود،
ول این خروج از اسلام که صاحب بلغه مگوید، یعن اگر به ی حم هم تدین پیدا نند «خرج من الاسلام»، این «خرج
من الاسلام» غیر از آن «خرج من الاسلام» مرحوم محقق است؛ زیرا محقق حل(قدسسره) که مگوید «خرج من الاسلام»

یعن کلا از دین خارج مشود، اما در اینجا یعن «ولو لم یتدین بحم واحد» این خروج از اسلام محقَّق مشود. مثلا مگوید
من مسلمانم، نماز مخوانم، روزه مگیرم، حج مروم اما این حم را قبول ندارم. پس «خرج من الاسلام» که صاحب بلغه

مگوید خیل وسیعتری از «خرج من الاسلام» مرحوم محقق مباشد.

صاحب بلغه مگوید: خروج از دین خودش عین کفر است نه سبب برای کفر باشد. لذا انار ضروری من حیث اینه انار



ضروری است به درد نمخورد بله اگر مستلزم خروج از دین شد موجب کفر است. ایشان مگوید: اگر کس علم پیدا کند به
فته، مثلاهم ن پیدا کرده و کس شود ولو علم شخصام دین است و بعد از این خارج شد این مرتد ماز اح مح اینکه ی
علم پیدا کرد که دعا عند رؤیه الهلال واجب است و بعد خلاف این تدین پیدا کرد، این مشود خروج از دین، کجای این ضروری

است؟ اصلا تصریح دارد که فرق بین ضروری و غیر ضروری نیست.

نته دیر آنکه فقها با این روایات مواجه بودند، اما وقت در کتب فتوایشان نفتهاند خروج از دین موجب ارتداد است بله
مگویند 1) انار ضروری 2) تذیب النب(صلالهعليهوآله) و دو معیار به ما دادند، سؤال این است که اینها این روایات را
دیدند، همان روایات که صاحب بلغه هم دیده و جوابش همین مشود که حق با فقهای گذشته است، در آن روایات مگوید:

«من جحد فریضةً» یا «من ارتب کبیرةً و دانَ بذل یخرج عن الاسلام»؛ یعن آنها مگویند بحث در «سبب الخروج من
الاسلام و سبب الارتداد» است و صاحب بلغه عین خروج از اسلام را به عنوان معیار قرار مدهد، مثل اینه بوئیم کافر

کیست؟ کافر کس است کافر است! چه کس از دین خارج مشود و چطوری انسان از دین خارج مشود؟ مگوئید کس که
از دین خارج مشود، حرف بلغه به این برمگردد! لذا فقهای گذشته توجه داشتند که این نتیجه این امور است و باید بحث را

روی سبب ببرند، سبب یا انار ضروری است یا تذیب النب(صلالهعليهوآله) است.

بررس چرای عدم ذکر عنوان «ضروری» و «تذیب النب(ص)»

نته شایان ذکر آن است که نه کلمه «ضروری» در این روایات آمده و نه کلمه «تذیب النب(صلالهعليهوآله)»، شبیه این
مطلب در بحث صلاة مسافر است که شما ی روایت پیدا نمکنید که عنوان «کثیر السفر» در آن باشد، حت این تعبیر «من
کان سفره اکثر من حضره» که تعریف برای کثیر السفر است و در شرایع هم آمده در هیچ روایت پیدا نمکنید، در حال که

متقدمین از فقهای ما محور اصل فتوایشان این بوده که نماز کثیر السفر تمام است. در آنجا نیز این سؤال مطرح است که از
کدام روایات استفاده کردند؟ در هیچ روایت ما لفظ کثیر السفر نداریم.

در اینجا هم شبیه همین مطلب است که در هیچ روایت لفظ انار ضروری نداریم، اما متقدمین و جمع زیادی از متأخرین مسئله
انار ضروری را مطرح کردند. در مباحث صلاة مسافر این تعبیری که فقها مکنند، با قرائن از خود روایات این تعبیر استفاده

مشود، در اینجا نیز مخواهیم بوئیم از باب قرینه مناسبت حم و موضوع است. حال باید دید که آیا متوانیم بوئیم «من
جحد فریضة» یعن «فریضةً واضحة» یا «من ارتب کبیرةً أی کبیرةً واضحة عند المسلمین» یا «فریضةً واضحة عند

المسلمین»؟

به عنوان مثال، اگر کس با اجتهادش گفت دعا عند رؤیة الهلال واجب است و بعد هم انار کرد، بوئیم این که نمشود موجب
برای ارتداد بشود، اما «من جحد فریضةً»؛ یعن آنچه فریضه بودنش واضحةٌ عند المسلمین، مگوئید این قید را از کجا آوردید؟

مگوئیم قرینه مناسبت حم و موضوع؛ چون آنچه تناسب با ارتداد دارد با خروج از دین دارد، انار ی واجب غیرضروری
نیست و اگر کس ی واجب غیر ضروری را انار کرد مرتد نمشود.

بنابراین از «من جحد فریضةً» متوان به قرینه مناسبت حم و موضوع استفاده نمود که مراد فریضه واضحه ضروری عند
المسلمین است نه اینکه بوئیم فریضه ولو ضروری هم نباشد و شخص با ادله اجتهادی به آن رسیده باشد، مسلم شامل این

نمشود، مثلا بوئیم من الآن با استصحاب مگویم نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، این فریضة واضحة عند المسلمین
نیست، بله ی عده حرام مدانند و ی عده واجب تعیین و تخییری مدانند، «من ارتب کبیرة» یعن کبیره بودنش واضح و
مسلم عند المسلمین است نه اینکه برای خودش به اجتهاد خودش و علم خودش به کبیره بودنش رسیده باشد، بله باید عند این

واضح باشد و «دان بذل یخرج من الاسلام». لذا درست است که لفظ ضروری در روایات نیست اما به کم فقها آمده و



مگوئیم شما که مگوئید انار ضروری این را از کجا آوردید؟ شاید بخواهند جواب بدهند که این کلمه فریضه به قرینه
مناسبت حم و موضوع یعن «فریضةً ضروریةً واضحة عند المسلمین».

ممن است کس بوید ما این قرینه را قبول نداریم، در روایت آمده «من جحد فریضةً»، به قرینه روایات دیر مسئله تذیب
النب(صلالهعليهوآله) را مطرح مکنیم (همانگونه که روایات مگوید ضابطه اسلام شهادتین است، شهادت به توحید،

شهادت به رسالت)، اگر کس ی چیزی که پیامبر آورده انار کند مستلزم تذیب النب(صلالهعليهوآله) و خروج از این
شهادت دوم است و کافر مشود. بوئیم به قرینه اینها بوئیم این فریضه یعن فریضه ضروری یا به قرینه سایر روایات بوئیم

«من جحد فریضةً»، فقیهان مثل امام خمین(قدسسره) و مرحوم خوئ و عدهای که گفتهاند در صورت که مورد تذیب
النب(صلالهعليهوآله) بشود.

حال اگر مسئله تذیب النب(صلالهعليهوآله) مطرح باشد، دیر فرق بین فریضه و غیر فریضه نیست، اگر من بدانم
پیامبر(صلالهعليهوآله) این مستحب را فرموده، بعد کس با علم اینه این را پیامبر فرموده انار کند، روشن است تذیب

النب(صلالهعليهوآله) است، ولو ی امر مستحب باشد، اما اگر ما معیار تذیب النب(صلالهعليهوآله) را نیاوریم و فقط «من
جحد فریضةً» ملاک باشد، ما حمل بر ضروری بودنش مشود و تعدّی به مستحبات نمتوان کرد؛ یعن با قطع نظر از مسئله
تذیب النب(صلالهعليهوآله) مگوئیم روایت مگوید فریضه و فریضه دلالت بر وجوب دارد، حت اگر مستحب واضح را

انار کرد موجب خروج از دین و ارتداد نمشود.

به بیان دیر، ی وقت بحث روی عنوان تذیب النب(صلالهعليهوآله) رفته و مگوئید فرق نمکند بین واجب، مستحب و
مباح، اگر چیزی را پیامبر فرموده مباح است و گفت این حرام است، تذیب النب(صلالهعليهوآله) است، اما با قطع نظر از
عنوان تذیب النب(صلالهعليهوآله)اگر ما باشیم و «من جحد فریضةً»، قبول داریم که ضروری منحصر به واجبات نیست،
ول در روایت دارد «فریضةً» که به قرینه مناسبت حم و موضوع بر فریضه ضروری حمل مکنیم و تعدی به مستحبات و

مباحات نمشود کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

إرجاعه إل فر، فالتجؤا إلسببية العنوان المتقدم بنفسه لل ما ذكروه، هو عدم الدليل عل [1]. «قلت: و لعل الذي ألجأ هؤلاء ال
حيثية استلزامه لعدم تصديق النب أو تذيبه الذي لا شك ف سببيته له، و لذا قيدوا الإنار بما يستلزم ذلك من عدم احتمال

الشبهة، و جعلوه هو الوجه ف ذلك. و هنا وجه آخر، لعله أول بالركون اليه يجتمع مع الوجه المذكور و يفترق عنه، و هو: ان
فر، ضرورة أن التدين بدين الإسلام معتبر فسببيته لل ار الضروري مستلزم لتحقق عنوان الخروج عن الدّين الذي لا شك فإن
صحة الإسلام، لأن (أسلم) عرفا و شرعا بمعن (دان) بدين الإسلام بل ليس المراد من التليف بالإسلام إلا التدين به و اتخاذه دينا
له و الالتزام بنحو التدين بجميع ما هو معتبر فيه: من الأصول و الفروع من التوحيد و النبوة، و التصديق بجميع ما جاء به النب
(ص) و لو بنحو الإجمال، و لا شك ف صدق الخروج عن الدين الموجب للفر بعدم التدين بحم من أحامه أو التدين بعدمه،

لتضمن التاب و السنة: أن من خرج عن دين الإسلام فهو كافر.» بلغة الفقيه؛ ج4، ص: 198 – 199.
:يرِ قَالالْقَص يمحدِ الربع نانَ عثْمع نادِ بمح نانَ عرنَج ِبا نب نمحدِ الربع نوفٍ عرعم ناسِ ببالْع نع يماهربا نب ل[2]. «ع

لْتاس نيعا نكِ بلدِ الْمبع عم َلا تَبَف وا هانِ ميما نع لُهاس(عليهالسلام) اهدِ البع ِبا َلا نيعا نكِ بلدِ الْمبع عم تتَبك
رحمكَ اله عن ايمانِ و ايمانُ هو اقْرار بِاللّسانِ و عقْدٌ ف الْقَلْبِ و عمل بِاركانِ و ايمانُ بعضه من بعضٍ و هو دار و كذَلكَ
وه انِ ويما لقَب مَسماً‐ فَالسونَ مي َّتناً حموونُ مي  ناً وموونَ منْ يا لماً قَبلسدُ مبونُ الْعفَقَدْ ي ارد فْرْال و ارد مَسا
يشَارِكُ ايمانَ فَاذَا اتَ الْعبدُ كبِيرةً من كبائرِ الْمعاص او صغيرةً من صغَائرِ الْمعاص الَّت نَه اله عز و جل عنْها كانَ خَارِجاً



فْرِ اْال َلا هخْرِجي  انِ ويمارِ اد َلا ادع تَغْفَراس و نْ تَابفَا مَسا ماس هلَيثَابِتاً ع انِ ويما ماس نْهطاً عاقانِ سيما نم
ًاخانِ ديما و مَسا نونُ خَارِجاً ما ينْدَهكَ فَعانَ بِذَلد و لَذَا حه امرلْحل و امرذَا حلِ هَلْحل قُولنْ يا لَحتسا و ودحالْج
و نُقُهع ترِبفَض مرالْح نع و ةبعْال نع خْرِجدَثاً فَاح ةبعْال ف دَثحا ةَ وبعْال خَلد ثُم مرالْح خَلد نم نْزِلَةانَ بِمك فْرِ وْال ف

صار الَ النَّارِ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص: 27، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج28، ص: 354، ح 34953- 50.


